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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 نهایی ویرایش تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اولّیّ سازیپیاده

 

 انیاز عرفان گرا یبرخ انیدر م جیجبر را شهیاند یو نقد اجمال یبررس

برخی گرویدگان به راه عرفان و تصوّف، با استناد به توحید افعالی و این که در عالم وجود، فاعلی جز 

شود و مشیّت  خدا نیست و سررشتة همة امور در دست خداوند است، و آنچه خدا بخواهد واقع می

طاعتی از جانب خویش را به مشیّت پروردگار بر مشیّت بنده غالب است، هر انجام معصیت و ترك 

 شمرند. ولیّت در برابر اعمال خویش مبراّ میوب نموده و خود را از هر گونه مسئالهی منس

و سنّت و عقل و منطق قرآن  گیری از توحید افعالی، جاهلانه و نادرست و مغایر با این برداشت و نتیجه

باید توجّه کرد که اگر واقعیّت همین بود که است. برای پی بردن به نادرستی این برداشت از یك سو 

به معروف و نهی از منکر و اند، امر و نهی خداوند در قالب شرایع الهی، وظیفة امر  این جاهلان پنداشته

دعوت به نیکی و موعظه و مجادلة به احسن برای مؤمنان، حدود و قصاص و دیات مجرمان در دنیا، 

کیفرهای اخروی، تحسین و تشویق نیکان و تقبیح و تحذیر  وجود حسابرسی پس از مرگ و پاداش و

بدان در کلام الهی و نهایتاً بعثت پیامبران، همه لغو و بیهوده یا ناعادلانه و ستمگرانه بودند؛ زیرا 

ها معنی دارد و نه تحسین و تقبیح و  اند و درنتیجه نه امر و نهی به آن ها فاقد اختیار و آزادی انسان

اند عادلانه است. این در حالی  ات و پاداش و عقوبت ایشان به خاطر کارهایی که کردهتنبیه و مجاز

 شناسد. داند بلکه او را حکیم و دادگر می کار و ستمکار نمی خداوند را بیهوده است که هیچ مؤمنی

از سوی دیگر باید توجّه داشت که مشیّت تکوینی الهی، به این که انسان موجودی دارای آزادی و 

ها مجاز و  ختیار و قدرت انتخاب باشد، و مشیّت تشریعی الهی، به این که تصمیم انسان بر انجام نیکیا
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ها اعلام شده است. پس  ها ممنوع است، تعلّق گرفته و در قالب شرایع الهی به انسان بر ارتکاب زشتی

تکوینی خداوند است، ای از اختیار او، که مصداقی برای مشیّت  شود جلوه آنچه شخص بر او مصمّم می

و یا در جهت  باشد؛ امّا این تصمیم آزاد شخص ممکن است در راستای مشیّت و اذن تشریعی الهی می

مخالف آن اتّخاذ شده باشد. عملی شدن این تصمیم نیز در قلمرو مشیّت و اذن تکوینی الهی قرار دارد 

گاه تصمیمی را  ن خواهد شد؛ لکن هیچو اگر خداوند وقوع آن را به مصلحت نداند مانع از عملی شدن آ

ر او را وادار به اتّخاذ آن تصمیم کند و به جبر و زو که خود شخص خواستار آن نیست بر او تحمیل نمی

کند. بنابراین در عین این که همة چیزها در قلمرو مشیّت تکوینی الهی قرار  و انجام آن عمل نمی

گیری و مسئولیّت او در قبال  د، آزادی انسان در تصمیمشون داشته و همة امور در قلمرو آن واقع می

ق او برای تشویق و تنبیه و پاداش و کیفر الهی به نماید و در پی آن استحقا اتّخاذ میهایی که  تصمیم

 1تناسب نوع تصمیمی که آزادانه گرفته، غیر قابل انکار است.

                                            

جبر مستلزم دو طرف، يعني شخص اجبار كننده و فرد مجبور شونده است و اجبار به معني با قهر و غلبه و نيروي برتر، از فاعلي  .1

 كه تكويني امور در تعريف، اين با است. نمودن وادار كاري انجام به را او اكراه به رغم ميل فرد، سلب قدرت و آزادي كردن و علي

مصداق يابد؛ زيرا خود خداست كه براساس مشيّت و خواست  تواند  تنها خدا فاعل است و طرف مقابلي مطرح نيست، مفهوم جبر نمي

شخصي است  آفريند، فاعل آفرينش، خداوند و مفعول آن، آورد. مثلاً وقتي خداوند كسي را مي خود، موجودات و حوادث را پديد مي

ر آفريده شدنش نقشي معناست كه گفته شود شخص مزبور در آفريده شدنش مجبور است؛ زيرا د شود. بنابراين بي كه آفريده مي

 ندارد كه به اكراه و اجبار به انجام آن نقش وادار شده باشد.

كه در هر كار، در مقابل دو گزينة انجام و كند  يابد و وجدان مي در امور تشريعي نيز هر كس با اندك تأمّلي در درون خود، درمي

ها و باورهاي مورد قبول و علاقة خودش،  عيّت، براساس ارزشعدم انجام قرار دارد و خود اوست كه با در نظر گرفتن شرايط و موق

واه انجام آن عمل و گزيند و متعاقب آن، با خواست خود، به آن گزينه، خ دهد و برمي تر را بر گزينة مقابل ترجيح مي گزينة مطلوب

يّتي كه در آن واقع شده است نقشي ورزد. گرچه ممكن است خود شخص در ايجاد شرايط و موقع خواه عدم انجام آن، مبادرت مي

ورزد،  گزيند و بدان مبادرت مي نداشته و شرايط و موقعيّت مزبور مورد خواست و رضايتش نباشد؛ امّا آنچه كه در آن شرايط برمي

وجود  و خواه عدم انجام عمل، چيزي است كه خود ترجيح داده و خواسته است. بنابراين در حوزة امور تشريعي نيز جبري خواه انجام

 ندارد.
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توضيح فوق بدان خاطر لازم دانسته شد كه بعضاً در مكتوبات و گفتارهاي عرفاني، بين دو اصطلاح جبر و تسليم تداخل صورت 

آورد تسليم است. تسليم يعني با طوع و رغبت و ميل و رضا، اختيار خود را به  ارف بدان روي ميع آنچهگيرد. بايد توجّه داشت  مي

كند انجام  آنچه را خدا امر ميآورد پذيرا شدن و  را خدا پيش مي آنچههاي بشري،  و بدون سنگين و سبك كردندست خدا سپردن 

دهد و تسليم  د و با ميل و رغبت، اختيار خود را به دست پزشك ميدان اطّلاع مي دادن. براي شخصي كه خود را در عرصة پزشكي بي

كند، به كار بردن تعبير جبر صحيح نيست.  داند در مورد معالجة او اقدام  شك مصلحت ميشود تا هر گونه كه خود پز نظر پزشك مي

خدا براي او رقم  آنچهنتيجه در برابر داند و در  به همين ترتيب حالت كسي را كه خود را جاهل و خدا را بر همه چيز، عالم مي

 توان جبر ناميد. شود، نمي زند تسليم مي مي

سپارد و با  گيرد و خود و خواستة خود را كنار نهاده و به فراموشي مي همچنين شخصي كه در جذبة محبّت و عشق به كسي قرار مي

مال تعبير جبر نادرست است. به همين ترتيب براي كسي شود، استع ميل و رغبت، تسليم و پذيراي خواستة محبوب و معشوق خود مي

شود، تعبير  سپارد و تسليم خواست خدا مي نهد و به فراموشي مي را كنار ميكه در جذبة محبّت و عشق الهي، خود و خواستة خود 

 توان به كار برد. جبر را نمي

افتد و به  نتيجه فرد مزبور در كمند احسان او مي كند و در در موردي كه شخصي به فردي پي در پي لطف و خدمت و خوبي مي

مورد پسند و ميل آن شخص است وي را خشنود  آنچهآيد با انجام  برمي شود و درصدد اختيار به آن شخص علاقمند مي اصطلاح بي

ليم و با طوع و رغبت، فرد مزبور را در برابر خواست او تس آنچههاي آن شخص دهد؛  اي به خوبي سازد تا به اين وسيله پاسخ شايسته

ميل رفتاري مخالف ميل انجام دهندة سازد، به هيچ وجه جبر، كه مستلزم اكراه و تح در پي عمل طبق خواست آن شخص روانه مي

شمار الهي سبب شده به اصطلاح  درپي و بي هاي پي باشد. به همين ترتيب حالت كسي هم كه احسان و لطف و نعمت عمل است، نمي

 اي به لطف و موجب خشنودي و مطابق رضاي خداست پاسخ شايسته آنچهخدا علاقمند شود و درصدد برآيد با انجام  اختيار به بي

شود، به هيچ وجه مصداق جبر، كه مستلزم اكراه و تحميل امري  هاي خدا بدهد و لذا با طوع و رغبت، تسليم فرمان خدا مي خوبي

 باشد. ناخواسته است، نمي

ان گونه كه گفتيم جبر مستلزم وجود دو فاعل است كه يكي، ديگري را به كاري وادار سازد. در نتيجه، كسي كه نكتة آخر اين كه هم

داند و وجودي براي آن قائل نيست و به تعبير ديگر در دار وجود جز  وجود را منحصر به خدا دانسته و همة عالم را فاني و نمود مي

ند از جبر سخن بگويد؛ زيرا به موجب عقيدة مزبور، كسي وجود ندارد تا خدا او را مجبور كرده توا بيند، اساساً نمي خدا ديّاري را نمي

تواند به جبر قائل  بيان ديگر كسي كه معتقد است فاعل همة كارها خداست و فاعل واقعي ديگري وجود ندارد، چگونه ميباشد. به 

 را مجبور كرده باشد. شود؛ زيرا وجود جبر مستلزم وجود فاعل ديگري است كه خدا او
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 مْ عَجِّلْ فَـرَجَهُ  هُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ الَل ٰ 


